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اگر احساس خواب به شما 
دست داد در مکان امنی مانند 
پارکینگ‌های جاده‌ای خودرو 
را متوقف کنید و از توقف در 
شانه بزرگراه خودداری کنید.

 همراه با ناصر عمادی )9(

اگر این دو پیرمرد پارتی داشتند...
دکتر ناصر عمادی پزشکی است که مرز نمی‌شناسد. 
او متخصص پوســت، عضو هیأت‌‌علمی دانشــگاه 
علوم‌پزشــکی تهران و از مجروحان شیمیایی جنگ 
است. این پزشــک داوطلب هلال‌احمر در کشورها و 
شهرهای مختلف حاضر می‌شود و نیازمندان را رایگان 
درمان می‌کند. آن‌چه در ادامه می‌آیــد، خاطره او از 

مواجهه با دو پیرمرد و عمل جراحی آنهاست:  
18 تیر 91 قرار بود 2 بیمار با نوعی بدخیمی پوســت 
را در  بیمارســتان‌های تهران عمل جراحی کنم. هر دو 
بیمار پیرمردانی با ســن بیش از ‌60سال بودند. صبح روز 
عمل اتفاقی برایم افتاد که ذهنم را بشدت مشغول کرده 
بود. اگرچه اهمیت حادثه پیش‌آمده بیشتر از انجام تعهد 
و مسئولیت پزشکی‌ام نسبت به آن بیماران مسن نبود، 
اما گویا قبل از آمدن بیماران، آرزو می‌کردم به هرشکلی 
عمل‌های جراحی ایشــان به هفته بعد موکول شــود یا 

خودشان فعلا منصرف شوند.
برخلاف انتظار و توقعم هر دونفر آمدند تا جراحی شوند 
و اتفاقا در هر 2نفر بهانه نصفه‌نیمه برای انصراف از جراحی 
پیدا کردم. اگرچه آنها اصرار داشتند که عمل شوند اما یکی 
پاسخ مشــاوره قلب را نیاورده بود )اگرچه ظاهرا مشکل 
قلبی نداشــت( و دیگری هم به علت عدم پاســخ کامل 
یکی از آزمایشــات- که خیلی مهم نبود- فرصت بهانه 
را به من دادند تا عمل را به هفتــه بعد موکول کنم. از هر 
دو عذرخواهی کردم و آنها هم با نهایت احترام پذیرفتند. 

خیالم راحت شد.
ساعت 2 بعدازظهر از تهران به سمت مازندران حرکت 
کردم. در بین راه نزدیــک فیروزکوه روز را مرور می‌کردم. 
آرام‌آرام موضوع بیماران به فکرم آمد و از خود پرســیدم 
این چه کاری بود که امروز کردم؟ چرا عمل جراحی آنان 
را به راحتی کنسل کردم؟ عدم آزمایش آنان دلیل واقعی 

انصراف از جراحی بود یا حال‌نداشتن خودم؟
دقایقی نگذشت که بسیار نگران شدم. به خود گفتم اگر 
این 2 پیرمرد پارتی درست و حسابی داشتند، می‌توانستم 
از عمل جراحی آنها منصرف شوم؟ لااقل جواب مشاوره 
قلب را می‌توانستم اورژانســی درخواست کنم که یکی 
دوساعته جواب می‌دادند. باز هم از خود پرسیدم مگر وجود 
همین انسان‌ها موجب الطاف و برکات الهی بر کره‌خاکی 
نیســت؟ پس چرا خودت )دکتر عمادی( نرفتی دنبال 
آزمایشاتشــان؟ باز هم از خودم پرسیدم »مگر تو مدعی 
کمک به انسان‌ها در آفریقا نیســتی؟ پس چگونه برای 
2 پیرمرد هموطن خود بیشتر حوصله نکردی؟« بسیار 
پشیمان و ناراحت شــدم از آن‌چه اتفاق افتاده. آن‌قدر از 
این عمل خود متاثر شدم که بلافاصله به آقا‌هاشم همکار 
و منشی درمانگاه زنگ زدم و بی‌پروا سهل‌انگاری خود را 
برایش گفتم و از ایشان خواســتم از روی برگه بیمه اسم 
و شــماره تلفن بیمار را برایم پیدا کند تا با ایشان تماس 
گرفته و همین فردا برای انجام عمل آنها به تهران برگردم تا 
کمی وجودم از آن‌چه می‌بایست انجام دهم- که متاسفانه 
ندادم- آرام شود. آقا‌هاشم وقتی متوجه نگرانی و صدای 
گرفته من شد، به فاصله یک‌ربع بعد اسم بیمار و شماره 
تلفن را برایم ارسال کرد؛ که متاسفانه هرچه تلاش کردم، 
نتوانستم ارتباط برقرار کنم. آن‌جا پی بردم وقتی نصیحت 
ارزان را نمی‌پذیریم، دیری نخواهد گذشت که پشیمانی را 

باید به قیمت گران بخریم.
به خودم گفتم این‌که به راحتی همراه شیطان می‌شویم 
و کار مردم را از امروز به فردا می‌اندازیم، چقدر آسان و بدون 
دردسر اســت. بدون آن‌که بدانیم چه تعهد و مسئولیت 
بزرگی به وجود چنین بیمارانی با این سن‌وسال داریم که 
به‌واقع میهمانانی و فرستادگانی از سوی خدا هستند که 
طلب نیاز و استمداد را به در خانه تو آورده‌اند. حالا جواب 

من به خدا و بنده او چه خواهد بود؟
خواهران و برادران پزشک 
هوشیار باشــید؛ هم عمر 
کوتاه است و هم فرصت‌ها 
محدود. پس تلاش کنیم 
انسان مفید باشیم تا پزشک 

مهم.

سال گذشته همین روزها بود که اردلان شجاع‌کاوه با حضور در هلال‌احمر استان چهارمحال‌وبختیاری با امدادگران 
این جمعیت دیدار کرد. این بازیگــر درباره هلال‌احمر این‌طور گفت که »ارزش کار امدادگران با هیچ معیاری قابل 
ارزیابی نیست.« او ادامه داد:   »جمعیت هلال‌احمر نماد همبستگی و بزرگمردی و ایثار به تمام معنی است؛ چراکه در 
هیچ جای دنیا این همه شور و نشاط در خدمت‌رسانی به همنوع دیده نمی‌شود.« شجاع‌کاوه گفت:   »نجابت و عشق 
به خدمت‌‌رسانی در امدادگران انسان را به شور و شعف وامی‌دارد، چراکه با انجام عملیات‌های خطرناکی که جان این 

عزیزان را به خطر می‌اندازد، این‌گونه بانشاط و پرانگیزه به کار خود ادامه می‌دهند.«

نجابت امدادگران 
 انسان را به شور
 و شعف وا می‌دارد

ریما محمدزاده|  نامش »محمدحســن قربی« 
اس��ت؛ امدادگر جوان هلال‌احمر شهرستان ورامین. 
وقتی از محمدحســن حرف می‌زنم، اصلا دوســت 
ندارم از فعل »بود« اســتفاده کنم، چون اعتقاد دارم 
که او هنوز هســت. محمدحســن در کالبد 6 فرد در 
گوشه و کنار کشــور قدم برمی‌دارد و فداکاری‌اش را 
تکثیر می‌کند. محمدحسن هنوز هم در پایگاه امداد 
جاده‌ای امامزاده عبدالله درحالت آماده‌باش قرار دارد 
تا با شنیدن نخســتین گزارش به داد حادثه‌دیدگان 
برسد. من اصلا دوســت ندارم این خبر را باور کنم که 
»محمدحسن زمســتان 92 در حادثه رانندگی دچار 

مرگ‌مغزی شد و رفت«. 
هر سال در زمســتان، یاد محمدحسن را زنده نگه 
می‌داریم. او تابلوی فداکاریِ هلال‌احمری‌هاست. این 
امدادگر جــوان به تازگی دوران ســربازی را به اتمام 
رســانده بود که خداحافظی کرد و برای همکارانش 
دســت تکان داد؛ برای همــه آدم‌هایی کــه در دل 
جاده‌ها هوای‌شــان را داشــت. محمدحسن ‌6سال 
عضو جمعیــت هلال‌احمر شهرســتان ورامین بود و 
در طول دوران خدمت خود با حضــور در پایگاه‌های 
امداد جــاده‌ای هلال‌احمر امامزاده عبــدالله و قلعه 
ســین ورامین و شــرکت در برنامه‌ها خدمات زیادی 
به ش��هروندان ارایه داد. درنهایت اعضــای بدن این 
امدادگر جوان که در دوران حیــات خود به عضویت 
بانک اهدای اعضا درآمده بود، بــا رضایت خانواده به 

6نفر از نیازمندان اعطا شــد. این »اهــدا« را می‌توان 
آخرین ماموریت او در امدادرسانی دانست.
وداع در آخرین روز خدمت

محمدحســن متولد ١٣٧٠ اســت. از ١٥ســالگی 
داوطلبانه به‌عنوان امدادگر خدمت‌رسانی به مردم را 
در جمعیت هلال‌احمر آغاز کرد؛ این خدمت خالصانه 
درست تا سوم بهمن ١٣٩٢ ادامه داشت، یعنی دقیقا 
تا آخریــن روز خدمتِ او. نام پدرش »آقارضا«ســت. 
آقارضا کارگر یک کارگاه کفاشــی در خیابان شاپور 

است.
 پدر محمدحســن در کارگاه بوده که از بیمارستان 
فیاض‌بخش با او تماس می‌گیرند، یک خانم پشــت 
خط خیلی مختصر خبر بســتری محمدحســن در 
بیمارســتان فیاض‌بخــش را می‌دهد. چنــد روز از 
بستری‌شدنِ محمدحســن می‌گذرد که یک تماس 
مجدد با او گرفته می‌شود؛ این‌بار از بیمارستان مسیح 
دانشــوری. خبر مرگ‌مغزی محمدحســن از طریق 
پزشکان این بیمارســتان در جلســه‌ای به آقارضا و 
مادرش اعلام می‌شــود. آقارضا در توصیف این لحظه 
می‌گوید: »هاج‌‌وواج مانده بودیم کــه چه کار کنیم؛ 
 آخر سر تصمیم گرفتم به وصیت‌ نانوشته محمدحسن 

عمل کنم.«
 عمل به وصیت‌نامه فرزند 
»آقا رضا« و »صغری خانم«

محمدحســن قربــی کار خــود در هلال‌احمر را با 

حضــور در کانون‌های جوانان جمعیــت هلال‌احمر 
آغاز می‌کنــد، یعنی وقتی که او در دبیرســتان بوده، 
طرح اهدای زندگی اجرا می‌شــود و او بر همین مبنا 
کارت اهدای عضو دریافت می‌کند. همین شد که بعد 
از مرگ‌مغزی، خانواده‌اش به اهدای اعضای بدنِ این 
امدادگر رضایت دادند. محمدحسن فرزند نخست آقا 

رضا و صغری خانم بود. 
مادرش این‌طــور می‌گویــد که محمدحســن از 
14سالگی عضویت در هلال‌احمر را با خانواده درمیان 
گذاشته: »خیلی‌جاها می‌رفت، هر پدر و مادری نگران 
فرزندش است، اما من همیشــه خیالم راحت بود که 
کار درستی می‌کند، ولي وقتی این اتفاق افتاد، خیلی 
برای مــن باورنکردنی بود، هیچ‌وقــت فکر نمی‌کردم 
پســرم را از دســت بدهم. موقعی که بــه من گفتند 
واقعا شوکه شــده بودم، اما بعد از نیم‌ساعت همسرم 
گفت خودش که کارت اهدا داشــت، آرزویش هم که 
کمک بود، پس تو هم امضا کن. من هم قبول کردم و 

خواستم آرزوی پسرم را برآورده کنم.«
مثل قهرمان

در هلال‌احمر همواره بر مفاهیمی مثل گســترش 
دوستی، کمک به انسانیت و گسترش صلح و دوستی 
تاکید می‌شود. انسان‌های بســیاری در سراسر ایران 
جهت تحقق این اهداف، داوطلبانه و بی‌طرفانه سعی 
می‌کنند. آنها دنبال جهانی عاری از خشونت هستند 
و تا آخرین لحظه‌های زندگی، نجات جان آدم‌ها را از 

یاد نمی‌برند. 
در جمعیــت هلال‌احمــر داوطلبان زیــادی مثل 
محمدحســن قربــی گام برمی‌دارنــد. ایــن خبر را 
بخوانید: »محمدحسن قربی امدادگر ٢٢ساله سازمان 
امدادونجات ورامین هنگامی که برای دریافت کارت 
پایان خدمت به یگان خدمتی‌اش در جاده مخصوص 
کرج مراجعه کرده بود، با یک دستگاه خودرو تصادف 
کــرد که بلافاصلــه به مراکــز درمانی منتقل شــد. 
پزشکان پس از هفت روز مرگ‌مغزی امدادگر ٢٢ساله 
را تایید کردند. پس از انجام آزمایشات لازم کبد، کلیه 
و دریچه قلب محمدحســن به ٦ بیمار نیازمند پیوند 

زده شد.
 ایــن امدادگــر از ‌‌ســال ١٣٨٥ عضــو ســازمان 
امدادونجات هلال‌احمر ورامین بوده و در پایگاه‌های 
جــاده‌ای به امدادرســانی می‌پرداخــت.« با رضایت 
خانــواده، محمدحســن 27 آبان ماه از بیمارســتان 
فیاض‌بخش به بیمارستان مســیح دانشوری منتقل 
شــد تا این‌که پزشــکان پس از انجام مقدمات اولیه 
سه‌شــنبه اول بهمن ماه و پس از 10 روز از حادثه‌ای 
که محمدحسن را راهی بیمارستان کرد، اعضای بدن 
او را به پنج‌بیمــار نیازمند پیوند بزنند. اما داســتان 
زندگی محمدحسن در این سطرها خلاصه نمی‌شود. 
محمدحســن بی‌نهایت اســت. او حالا در ذهن همه 
همقطارانش ماندگار شده. محمدحسن یک قهرمان 

است. 

یادی از فداکاری »محمدحسن« در زمستان ‌سال 92

آخرین ماموریت یک قهرمان
امدادگر جوان هلال‌احمر چطور به 6 نفر از هموطنان جان تازه بخشید؟

داستان فداکاری داوطلبان و امدادگران جوان هلال‌احمر به همین جا ختم 
نمی‌شود. قهرمان دیگر ما، نســترن علیجان طرقی است. چند روز از‌ سال 94 
گذشــته بود که یک خبر هلال احمری‌ها را غافلگیر کرد. اعضای بدن نسترن، 
عضو فعال کانون دانشجویی هلال‌احمر پس از مرگ‌مغزی، به 14 فرد نیازمند 
اهدا شد. نســترن 4 فروردین به دنبال پارگی مویرگ و انتقال به بیمارستانی 
در تهران دچار مرگ‌مغزی شــد که خانواده وی برای اهــدای اعضای بدنش 
رضایت دادند. همچنین بافت‌های بدن نسترن دانشجوی دوره کارشناسی نیز 
به دو مصدوم حادثه اسیدپاشــی اصفهان اهدا شده اســت. او در زمان حیات 
هم ضمن توزیع فرم مربوط به اهــدای عضو خود، این فرم را تکمیل کرده بود. 
علیجان طرقی دانشجوی رشته آی.تی ورودی ‌سال 90 دانشگاه آزاد اسلامی 
واحد پرند و عضو فعال كانون دانشجویی جوانان هلال‌احمر این واحد بود. پدر 
نسترن می‌گوید: »وقتی که نسترن از خانه به بیمارستان رفت، می‌دانستم که 
دیگر برنمی‌گردد. فرزند من از دســت رفته بود، اما از این‌که توانستیم اعضای 
بدنش را اهدا کنیم، خدا را شــاکرم.« مادر این فــردِ هلال‌احمری هم درباره 
فرزندش می‌گوید:   »دخترم به قدری برای ادامه زندگی شور و اشتیاق داشت 
که نمی‌توانم بپذیرم او دیگر در کنارم نیســت. فقط یک ترم دیگر مانده بود تا 
مدرک کارشناسی‌اش را بگیرد؛ تصور واژه مرگ برای دختری در آن سن‌و‌سال 
غیرممکن است و جز حکمت خدا چیز دیگری نمی‌توانم بگویم. فرزندم امانتی 

از طرف خدا بود و بــه او بازگرداندم و چه چیز از این بهتر که با خواســت خدا 
توانستیم اعضای بدنش را به بیماران اهدا کنیم، تا آنها بتوانند به زندگی ادامه 
دهند. همه چیزهایی که در فیلم‌ها اتفاق می‌افتد، برای خانواده ما تکرار شد و 
ما در واقعیت دور یک میز نشســتیم که درنهایت تصمیم گرفتیم اعضای بدن 
دخترمان را اهدا کنیم و تنها چیزی که ایــن روزها این داغ را برایم کمی قابل 

تحمل می‌کند، همین است و خوشحالم که توانستیم تصمیم درستی بگیریم 
و همان‌طور که دخترم در زندگی بســیار مهربان و ازخودگذشــته بود، ما نیز 
کاری خداپسندانه انجام دهیم. از عضویت نسترن در هلال‌احمر و فعالیت‌های 
او در این زمینه بی‌خبر بودیم، اما این‌طور که به ما گفتند در برنامه‌های کانون 

دانشجویی که در آن عضو بوده، برگه‌های اهدای عضو پخش می‌کرده است.«

اهدای عضو داوطلبی که برگه‌های اهدای عضو را توزیع می‌کرد

هدیه نسترن به 14 نفر


